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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

سفر همیشه همراه با اتفاقات 
شیرین و خوش نیســت. گاهی 
اتفاقات و مشــکلاتی در حین آن 
پیش می‌آید که مسافر مجبور است 
این بحران‌ها را مدیریت کرده و از 

مشکلات عبور کند.
این هفته در مورد اتفاقی که در 
یکی از سفرهایم روی داد، صحبت 
می‌کنم و تجاربی که به دست آوردم 

را با شما در میان می‌گذارم.
    

قرار بود بعد از ســفرم از کرمانشــاه 
برگردم و بلیط‌‌‌ام ساعت پنج بعدازظهر بود 
و اگر ساعت پنج حرکت می‌کردم حدودا 
دو صبح به رشــت می‌رســیدم و کمی 
استراحت می‌کردم و بعد تورمسافرتی‌ای 
که صبح داشتم به‌عنوان راهنما تحویل 

می‌گرفتم...
ساعت پنج و نیم شــد و هنوز اعلام 
نکرده بودند که اتوبوس ما رسیده. رفتم 
از اطلاعات تعاونی پرسیدم و گفتند نیم 
ساعت تاخیر دارد. گفتم بلیط من ساعت 
پنج بوده و الان پنج و نیم است. گفتند نه 

از الان نیم ساعت!
به خودم امیدواری دادم که اشکال 
ندارد. درنهایت تا چهار صبح می‌رسی 
رشت و کمتر اســتراحت می‌کنی بعد 

می‌روی سراغ تور...
ساعت شش شد و باز اتوبوس نیامد و 
مجدد رفتم و پرسیدم و اطلاعات تعاونی 
گفت که ماشین خراب شــده و معلوم 
نیست کی بیاید. خودم را معرفی کردم 
و گفتم فردا تــور دارم و اگر این تاخیرها 
ادامه داشته باشد من به تورم نمی‌رسم. 
گفت: »نگران نباش. یک تعاونی دیگر 
)که با این تعاونی، تنها دو تعاونی‌ای در 
کرمانشاه هستند که بلیط رشت دارند( 
ساعت هفت به رشت می‌رود اما ظرفیتش 
تکمیل است. اگر ماشین ما تا آن موقع 
تعمیر نشد من شما را با ماشین آن تعاونی 

هرجور که شده می‌فرستم بروی.«
دوباره رفتم و نشستم به انتظار و به 
امید اینکه قبل از ساعت هفت اتوبوس 
خودمان درست بشــود و زودتر حرکت 

کنیم...
ساعت هفت شد و اتوبوس دیگری 
را جایگزین این اتوبوس خراب کردند و 
اتوبوس جایگزین و اتوبوس تعاونی دیگر 

هر دو با هم وارد ترمینال شدند.
اتوبوس قبلی 32 نفره بود و اتوبوسی 

که جایگزین شد 21 نفره. و به این صورت 
شــد که تعدادی از مسافرها نتوانستند 

همراهمان بیایند و در ترمینال ماندند.
بالاخره حرکت کردیــم و هنوز 20 
کیلومتر از کرمانشاه دور نشده بودیم که 
ماشین جوش آورد و نیم ساعتی توقف 
کرد. راننده با تعاونی تماس گرفت و گفت 
با این ماشین می‌شود تا آستارا که مقصد 
نهایی‌اش بود رفت و ماشین جایگزین 
بفرستند. تعاونی مخالفت کرد و گفت نه با 
همین اتوبوس ادامه مسیر بدهید. ساعت 
هشت شده بود و راننده مجدد حرکت 
کرد ‌و با سرعتی کمتر از 40 کیلومتر در 
ساعت حرکت می‌کرد تا ماشین مجدد 

جوش نیاورد.
احســاس گیر افتادن در شــرایط 
می‌کــردم و فقط حــرص می‌خوردم 
که ماشــین خراب را جایگزین ماشین 
خراب قبلی کرده‌اند و در دلم حســاب 
کتاب می‌کردم که چه ساعتی به رشت  

می‌رسم و آیا به تورام می‌رسم یا نه.
در همین فکرها بــودم که بعد از 10 
کیلومتری که با سرعت 40 تا طی کرده 
بودیم ماشین مجدد جوش آورد و قبل 
از اینکه توقف کند چون در صندلی اول 
نشسته بودم شنیدم که راننده به کمک 

راننده گفت ترمز هم خوب نمی‌گیرد.
راننده مجدد پایین رفــت و مدام با 
تعاونی تماس می‌گرفت و با آن‌ها داد و 
بیداد می‌کرد و می‌گفت جان این همه 
مسافر در خطر هست؛ چطور تا آستارا 
با این ماشــین بروم؛ ماشین بفرستید؛ 
و آن‌ها موافقــت نمی‌کردند. و دیدم که 
مجدد مشغول شــد به تعمیر ماشین 
و رفــع جوش‌آوردگــی آن که حرکت 
کند، اما درست نمی‌شد و ساعت 9 شب 

شده بود...
رفتم پایین و با راننده صحبت کردم 
و گفت با همین ماشین ادامه‌ می‌دهیم. 
گفتم جوش آوردن‌اش را درست می‌کنی 
که البته درست هم نمی‌شــود و باید با 
ســرعتی کمتر از 40 کیلومتر حرکت 
کنیم؛ ترمزی که درست کار نمی‌کند 
را چه کار می‌کنی؟ با تعجب گفت ترمز؟ 

ترمز چیزیش نیست که!
10 دقیقه بعد حرکــت کرد و در هر 
کجا که جاده پیچ داشت می‌دیدم نگران 
می‌شود و با چشمانش به کمک راننده 
اشاره می‌کند که ترمز کامل نمی‌گیرد...

دیگر مطمئن بودم راننده و تعاونی 
قرار نیست کاری کنند و می‌خواهند با 
همین ماشین، با سرعت 40 کیلومتر و 
هر یک ربع جوش آوردن و معطلی‌های 
نیم ساعته و ترمزی که کامل نمی‌گرفت 

به مســیر ادامــه بدهیــم و وقتی به 
گردنه‌های قبل از همدان و دره‌های کنار 
جاده فکر می‌کردم معده‌ام داغ می‌شد 

از استرس!
پس از طریق دستورالعمل زیر اعلام 

موقعیت کردم به پلیس‌راه:
شماره پلاک اتوبوس * محل تخلف 

* کد گزارش * مقصد سفر.
به شماره پیامک : 110120

)راهنمای کد گزارش: عدم استفاده 
راننده یا مسافران از کمربند ایمنی کد دو، 
خستگی و خواب‌آلودگی راننده کد سه، 
رانندگی خطرناک کد چهار، اشکالات 
فنی خودرو کد پنج، عدم توقف برای نماز 
کد شــش و تقدیر از راننده برای رعایت 

مقررات و رفتار مناسب، کد هفت(
چند دقیقه نگذشــته بود که روی 
موبایل راننده پیامکی از طرف پلیس‌راه 
ارسال شــد که یکی از مسافران تخلف 
شما را گزارش کرده است و رعایت کنید.

کمک راننده پرسید کی گزارش داده 
و محکم و خونسرد در جواب گفتم من 

بودم. و دیگر هیچ حرفی نزدیم...
شرایط ما طوری نبود که صرفا یک 
اخطار به راننده مشــکل را حل کند و 
می‌دانســتم ماشین ســالم جایگزین 

نمی‌کند...
پس با شماره  02188255555 که 
مربوط به پلیس‌راه بود و می‌توانستم با 
اپراتور آن صحبت کنم و شرح حال بدهم 
تماس گرفتم و به من گفتند نگران نباشم 
و به اولین ماشین پلیس یا اولین ایستگاه 
پلیس‌راه که برسیم؛ ماشین را متوقف 
می‌کنند. اولین ایستگاه پلیس‌راه ورودی 
همدان بود و ما باید گردنه‌ها را به همان 
شــرایط عبور می‌کردیم تا به همدان 

برسیم و توسط پلیس متوقف بشویم.
در مسیر که بودیم دیگر مطمئن بودم 
به تور فردایم نمی‌رسم و منتظر بودم از 
گردنه‌ها رد بشویم و به همدان برسیم تا 
آنتن سیمکارت‌ام به شبکه بازگردد و به 
آژانس مســافرتی‌ای که با آن همکاری 

می‌کردم شرایطم را اطلاع دهم‌.

در مسیر مســافرها مدام به راننده 
اعتراض می‌کردند و هر کس یک علتی 
را می‌گفت که حتما بایــد فردا صبح به 

مقصد رسیده باشد.
ساعت 11 شب شــده بود و نزدیک 
همدان شــدیم. به محض اینکه آنتن 
سیمکارت‌ام بازگشت پیامی از آژانس 
رسید: »ســام خانم دهدار. متاسفانه 
به دلیل شــرایط جوی تور شما کنسل 
شــده.« وقتی پیام را خواندم و دیدم که 
دیگر زمان برایم مهم نیست یک نفس 

راحت کشیدم!
همان موقع هم بود که به ایســتگاه 
پلیس‌راه همدان رســیدیم و ایســت 
بازرسی گذاشته بودند و یکی یکی پلاک 
اتوبوس‌ها را چک می‌کردند. آن لحظه 
مطمئن شــدم که منتظر ما هستند؛ و 

اتوبوس را متوقف کردند.
وقتی اتوبوس متوقف شــد راننده و 
کمک راننده به ایســتگاه پلیس رفت و 
من هم همراهشان رفتم و این همراهی 
باعث شد متوجه بشوند دفعه‌ دومی هم 
که گزارش داده شده به پلیس، من بودم. 
کارت شناسایی راهنمای گردشگری 
خودم را نشــان پلیس دادم و خودم را 
معرفی کردم )چون می‌خواســتم هم 
راننده هــم پلیس متوجه شــوند که با 
قوانین آشنا هستم( و گفتم من شخصی 

بودم که به آن‌ها گزارش دادم.
راننده عصبی و مضطرب بود و تندتند 
حرف می‌زد: من زنــگ زدم به تعاونی. 
آن‌ها ماشین نفرستادند. ماشین خراب 
بود. درستش کردم. الان ماشین سالم 

است...
پلیس به او گفت ساکت باشد و کنار 

برود و از من ماجرا را پرسید.
بعد به داخل اتوبــوس رفت و از باقی 
مسافرها پرسید چیزهایی که این خانم 
می‌گوید درست است یا ن؟ همه گفتند 
بله. پرسید پس شما هم تایید می‌کنید 
که ماشــین خراب است و ماشین سالم 
جایگزین نکرده‌اند؟ مسافرها گفتند بله.

پلیس به ایستگاه بازگشت. از راننده 

مدارک ماشــین را گرفت و گفت: حق 
حرکت نداری؛ تمــاس بگیر با تعاونی و 
بگو ماشین بفرستند. از کرمانشاه هم نه. 
مردم معطل شما نیستند. بگو از ترمینال 
همدان ماشین تامین کنند. ماشین تو 

حق حرکت ندارد.
راننده ســعی داشــت من را راضی 
کند تا شکایتم را پس بگیرم، اما کمک 
راننده عصبانی بود و سعی به دعوا کردن 
داشت. شروع کرد با راننده به زبان کردی 
صحبت کردن که رشــتی‌ها  فلان طور 
هستند و بهمان طور. جدی و محکم به 
او گفتم: فارسی صحبت می‌کنم فکر نکن 
متوجه نمی‌شوم به کردی چه می‌گویی. 
الان از ماشــین و تعاونی شکایت دارم؛ 
کاری نکنین از خودتان هم شکایت کنم.

وقتی ایــن جملات رد و بدل شــد 
و پلیس هم راضی به حرکت ماشــین 
نمی‌شد؛ راننده و کمک راننده متوجه 
شدند قضیه جدی است و با خواهش و 

تمنا مشکل حل نمی‌شود.
راننده شــروع کرد به حرف زدن با 
پلیس و گفت من ماشــین جایگزین 
کنم ضرر می‌کنم و قسط دارم و...پلیس 
گفت به من و مسافرهایت ربطی ندارد تو 
چه مشکلاتی داری. این مسافران پول 
پرداخت کردند و تــو و تعاونی‌ای که از 
آن بلیط خریده‌اند وظیفه دارید امنیت 

و آسایش آن‌ها را درسفر تامین کنید.
در همین بین، کمک راننده  به داخل 
ماشین رفته بود و ما متوجه نشده بودیم...

من و پلیــس و راننــده جروبحث 
می‌کردیم که چشم برگرداندم و دیدم 
کمک‌راننده همراه مسافرها از اتوبوس 
پیاده شده و به ســمت ایستگاه پلیس 

می‌آیند.
مسافرهایی که تا چند دقیقه پیش 
خودشان هم شاکی بودند وقتی به من 
رسیدند؛ شــروع کردند به داد و بیداد و 
‌گفتند: این خانم وقت ما را گرفته. ماشین 
چیزی‌اش نیست. بله خراب شد جوش 
آورد درست کردند الان هم سالم است. 
این چیزهــا خب پیــش می‌آید. اصلا 
خانم شما کی هســتی که وقت مردم را 

می‌گیری؟ )!(
پلیس مدام می‌گفت: ماشین خراب 
است. همه شما هم می‌دانید. این آقا باید 

ماشین جایگزین کند.
چند دقیقه بعد چند نفر از مسافرها 
دور من جمع شــدند و با صدای آرام‌تر 
گفتند: الان می‌خواهی چه کار کنی یک 
زن تنها این وقت شب؟ گفتم من نباید 
کاری کنم. پول دادم. مثل همه شــما. 
تعاونی وظیفه‌اش است ماشین بفرستد. 

جایم هم در اینجا امن است.
اندکی ساکت شــدند و بعد با لحن 
دلسوزانه گفتند: خدا گفته توکل کنید. 
ما هم می‌دانیم این ماشین خراب است. 
ولی فردا باید برویم مراسم ختم و دیرمان 
شده است. بیا توکل کن به خدا و رضایت 
بده برویم. گفتم خــدا در کنارش گفته 
به شما عقل دادم و از آن استفاده کنید. 
من نمی‌توانم با ماشینی که ترمز ندارد 
تا رشــت بیایم. حتما می‌خواهید فردا 
مراسم ختم همه ما باشد. گفتند: یعنی 
ما بی‌عقل هســتیم؟ گفتم آن را دیگر 

من نمی‌دانم.
ساعت یک شب شــده بود و ما هنوز 
در نزدیکی همدان بودیم درصورتی که 
ساعت دو شب باید به رشت می‌رسیدیم. 
پلیس من را کنار کشــید و آرام گفت: 
ببین الان فقط تو شــاکی هستی. بقیه 
‌می‌گویند ماشین ســالم است. گفتم 
خودتان چند دقیقه پیــش دیدید که 
همه تایید کردند ماشین خراب است و 
الان هم می‌دانید کــه چه اتفاقی افتاده 

است. با ناراحتی و عذاب وجدان گفت: 
می‌دانم. اما تو می‌گویی چه کار کنم که 
مردم کوفه هســتند؟ بیا و رضایت بده 
این‌ها بروند و خودت همین‌جا بمان. من 
به سربازهایم می‌گویم اتوبوس‌هایی که 
رد می‌شوند را متوقف کنند تا هر کدام 
جا داشت و به تهران می‌رفت با آن بروی 
تهران و از آن جا هم بروی رشت. الان اگر 
همدان هم بفرستمت بلیط رشت نیست. 

قبول کردم.
پلیس رفت و برای پلیس‌راه کشور 
پیج کرد و گفت مسافرها رضایت دادند 
و می‌گویند ماشین ســالم است و قصد 

دارد دستور دهد تا اتوبوس حرکت کند.
مســافرها و راننده که این صحنه را 
دیدند آرام شدند؛ که ناگهان از تهران به 
پلیس‌راه همدان پیج شد: مسافرها هم 
رضایت بدهند شــما حق ندارید اجازه 
بدید حرکت کنند. آن ماشــین خراب 
اســت حق حرکت هم ندارد حتی اگر 

مسافر بگوید سالم است.
صدای پلیــس راه تهــران را همه 
شنیدند و دوباره فضا متشنج شد و سر 
من داد و بیــداد می‌کردند و می‌گفتند 

همه‌ ما را علاف خودت کردی!
پلیس اجازه نمی‌داد راننده و کمک 
راننده با من بد صحبت کنند، اما حریف 

مسافرها نمی‌شد.
مدتی به این بحث گذشــت که من 
گفتم اگر ماشین هم جایگزین نمی‌کنند 
وظیفه دارند آژانس بگیرند و به حساب 
خودشان مســافرها با آژانس تا مقصد 
بروند. راننده و کمک راننده قبول نکردند 
و پلیس هم گفت نه آژانس لازم نیست، 
اما باید پول بلیطتتــان را پس بدهند. 
مدتی هم به این بحث گذشت که به جای 
پس دادن کامل پول بلیط، می‌خواستند 
پول بلیط تا همدان را کم کنند و مبلغ از 
همدان تا رشت را پس بدهند که بازهم 

پلیس حرف راننده را تایید کرد.
در آخر وقتی کمک راننده هزینه از 
همدان تا رشــت را به من پس داد از من 

بلیط‌ام را پس گرفت.
به پلیس گفتم می‌روم کنار ماشینتان 
میمانم. لطفا به ســربازهایتان بگویید 
اتوبوس‌هایی که رد می‌شوند را متوقف 
کنند تا من همراهشــان بروم. پلیس از 
من شماره تماسم را گرفت تا اگر نیاز شد 

تماس بگیرد.
مســافرها، راننده و کمک راننده و 
هیاهوی بینشــان را رها کردم و رفتم 

سمت سربازها منتظر ماندم.
بعد از توقف چنــد اتوبوس بالاخره 
یکی از آن‌ها جای خالی داشت و من به 

مقصد تهران سوار شدم.
ساعت پنج صبح به تهران رسیدم و 
بعد از نوشیدن یک لیوان نسکافه و دوباره 
زنده شدن!، بلیط رشت خریدم. داستان 
را برای تعاونی تعریــف کردم و گفتند: 
شما درســت گفته بودی. باید آژانس 
می‌گرفتند و پول راکامل پس می‌دادند. و 
در آخر پرسیدند: بلیط را که پس ندادی؟ 
با بلیط‌ات می‌توانی از آن‌ها شکایت کنی.

و من آنجا بود کــه فهمیدم کمک 
راننده در آخر زهر خودش را ریخته است.

اتوبوس حرکت کرد و ســاعت 10 
صبح به رشت رسیدم.

من آن شب یک بار دیگر یاد گرفتم 
که باید در مواقع بحران چطور فکر کنم 
و به خودم و قدرتم بارها افتخارکردم که 
یک دختر 23 ساله از حق و جان خودش 
دفاع کرد؛ اما تا مدت‌ها افسوس خوردم 
به حال مســافری که نه‌تنهــا از حق 
خودش چیزی نمی‌داند بلکه خودش را 
در مقابل حوادث ایمن می‌داند و دفاعی 

نمی‌کند...

بسیار سفر باید تا ...

بحران‌ها؛ آموزگاران طی طریق

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

آبشار شکراب
 نگین کوهستان‌های تهران

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت‌گردی 

فصل بهار بــه نظر مــن فصلی خــاص برای 
طبیعت‌گردی است: رنگ سبز چمن نو، بوی علف 
تازه، رودهای پرآب و آبشارهای زیباتر از همیشه و 
کوه‌هایی که هنوز لکه‌های برف در نیم‌تنه‌شان به 
چشــم می‌خورد. اگر در خانه‌ روی مبل لم بدهید و 
کسی از این زیبایی‌ها برایتان بگوید قطعا تصویری 
در قاب یک کارت پستال برایتان تداعی می‌شود و 
خواهید گفت، اینها فقط در عکس دیده می‌شوند. 
حال چرا عکاس این عکس شما نباشید؟ فصل بهار 
پر است از این عکس‌های زیبا و اگر به طبیعت بروید 
زیبایی‌های بیشتری را خواهید دید که در قاب تصویر 
نمی‌گنجند. امروز قصد داریم به طبیعت اطراف تهران 
برویم و از آبشــاری پرآب و زیبا در منطقه لواسانات 
دیدن کنیم. اگر اهل طبیعت‌گردی هستید، حتما 
نام دو روستای آهار و شــکراب را شنیده‌اید. مسیر 
پیاه‌روی بین این دو روســتا، یکی از معروف‌‌ترین 
و جذاب‌ترین مسیرهای طبیعت‌گردی نزدیک به 
تهران است. این روستاها به دلیل برخورداری از آب 
و هوایی خنک و مطبوع، رودخانه‌ای زلال، باغ‌های 
میوه فراوان، درختانی سر به فلک کشیده و درنهایت 
آبشاری خروشان، هر سال پذیرای طبیعت‌گردان 
و گردشگران بی‌شماری هستند. براي رفتن به اين 
آبشــار از تهران از طريق جاده لشگرك به دو راهي 
لواسان و فشم مي‌رويم. در مســير فشم ، به سمت 
اوشان و سپس روستاي آهار مي‌رسیم كه آخرين 
نقطه ماشين‌رو است. بقيه مسير پياده بايد طي شود. 

از محل روستاي آهار تا آبشار حداكثر دو ساعت 
پياده‌روي متوسط دارد. روستای آهار از روستاهای 
خوش آب‌وهوا و دیدنی دهســتان رودبار قصران، 
شهرستان شمیران استان تهران است. این روستا 
در محل تلاقی دوتنگه‌ای قرار دارد که یکی به سمت 
شــمال غرب به ده‌تنگه و گردنه زرگاه و دیگری به 
سمت جنوب غرب )منطقه و مزارع و آبشار شکرآب 
و قله توچال و مرز شهرســتانک( منتهی می‌شود. 
روستای آهار از روستاهای آباد و پررونق منطقه بوده 
و به علت داشتن مزارع و باغات وسیع، بیشتر ساکنان 
این روستا به کار باغداری مشغول هستند. نام اصلی 
و باستانی روستا »اوهار« بوده ‌است که این نام هنوز 
هم با ترکیب »گل‌اوهر« به محلی اطلاق می‌شود 
که مدخل روســتا و در انتهای جاده فشــم و ایگل 
اســت. »او« به معنای آب و »هر« به معنای آسیاب 
است. اوهر به معنای آبادی‌ای اســت که دارای آب 
فراوان برای احداث آسیاب است. پیاده‌روی در مسیر 
کوچه‌باغ‌ها و در میان دشــت‌ها با شنیدن صدای 
شرشر آب بسیار لذت‌بخش اســت. آهار همیشه 
زیباســت، ولی در دو وقت از سال، یکی اواسط بهار 
به علت وجود شکوفه‌های گیلاس روی درختان و 
دیگری اواسط پاییز به علت وجود برگ‌های رنگارنگ 
پاییزی با رنگ‌های زرد و نارنجی بسیار دل‌انگیزتر 
اســت. برای رفتن به آهار و دیدن شکراب و ده‌تنگه 
بهتر است کفش مناسب پیاده‌روی، کوله‌پشتی و یک 
وعده غذایی همراه داشته باشید و اگر در فصل پاییز 
مسافرت می‌کنید، لباس گرم فراموش‌تان نشود. در 
مسیر پاکوب حرکت کردیم و حالمان با صدای زیبای 
طبیعت خوبتر و خوبتر شــد. پس از طی مسافتی، 
امامزاده روستای شــکراب از دور نمایان شد و نوید 
استراحتی کوتاه را می‌داد. این امامزاده حدود 800 
سال قدمت دارد. استراحتی کوتاه کردیم و به قول 
قدیمی‌ها نفسمان چاق شد و در مسیر آبشار به راه 
افتادیم. شکراب باغستانی است ییلاقی و باصفا در 
غرب دره آهار که چند قنات و چشــمه آب ازجمله 
چشمه برفی شکراب بر زیبایی‌های آن افزوده است. 
روستای شکراب و مسیرهای غربی آن که منتهی به 
شهرستانک است، محلی برای سیاحت و شکار شاهان 
قاجار نیز بوده اســت. پس از عبور از کوچه‌باغ‌های 
زیبای شکراب و مسیر پیاده‌روی با پستی و بلندی، 
خستگی‌مان با دیدن آبشار پرآب و خروشان شکراب 

از تن بدر شد. بهار را از دست ندهید.
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